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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
در اينجا قصد . ، رسيديمكه تصوير صاحب كفايه بودهفتم بود. به تصوير  در واجب كفايي مطرح بحث در تصويرهاي

هست و اي ير ششم اين بود كه وجوبات متعددهتصو استدراكي داشته باشم؛ توضيح اينكه ،دارم نسبت به تصوير ششم
ها مشروط است. فرق عيني و هريك از اين وجوب شده است منتهي، همه به نحو عام استغراقيخطاب و حكم متوجه 

واجب كفايي وجوباتش مشروط  اما وجوباتش مطلق است؛گردد به همان مطلق و مشروط. واجب عيني كفايي هم برمي
 با يك ترتيب ديگري. ،منتهي هفتم هم استغراقي استتصوير است. 

 ر ششماستدراك در باب تصوي
بوده و داراي حكم  مكلفين مخاطب به تكليف كه همه ما در توضيح تصوير ششم گفتيم استدراك عبارت از اين است كه

و حكم دارند نماز و روزه همه به نحو استغراقي در اما حكمشان مشروط است. ؛ خطاب هم استغراقي است هستند و
وجوبات هر كدام مقيد به اين است كه ديگري نياورد. اين  ،ميتبه معروف و دفن  در امر اما؛ انحلالي و مطلق هم است

با ترديد از آن اشكالي كه ما  نيترمهمدو اشكال داشت كه  ،يكيتصوير، ها به اين تمايل داشتند. اين بود كه خيليفرضي 
نماز ميت را ؛ مانند آنكه به جماعت بياورند به نحو مجموع اين تكليف را دفعتاً مكلفين چنانچهبود كه  عبور كرديم آنجا

است كه اين ي نقص نيترمهمگفتيم اين اين حكمش چيست؟  ،اين كار را انجام دادند مجموعاًو خواندند يا دفن كردند 
اين آقا برايش واجب است ، گوييمش هم اين است كه در تصوير ششم ميكند. سرّتصوير ششم را مواجه با مشكل مي

جايي كه با  اشكال اين بود كه در .رآخَ ت بهذا فردٌأذا لم يإهم بر او واجب است فرد ديگر آن  ر.آخَ فردٌت بهذا أذا لم يإ
اينكه اين  براي؛ ز نشده است و واجبي وجود ندارددر اينجا وجوبي منجّ اند بايد بگوييم كه اصلاًآوردهدر آنِ واحد هم 

نيز برايش واجب  اند. آن آقانياورند و حال اينكه بقيه آورده باقيشرطش اين بود كه  ؛ چونآقا بر او واجب نيست
شد كه در جايي اند. اين تصوير مستلزم اين ميبقيه نياورند و حال اينكه آورده شرطش اين بود كه اينكه به جهتنيست؛ 
ز پيدا تنجّ براي اينكه آن خطاب اصلاً ؛وجود نداشته باشد آن مصداق واجب اصلاً ،اين تكليف را جمعي بياورند كه دفعتاً

ما هم قبول كرديم و گفتيم كه يك در يكي از اشكالات تصوير ششم بود و نكرده است. اين يك قياس استثنايي بود كه 
غالب اين اصطلاح به قياس استثنايي است كه اگر اين  كند.مي روروبهاشكال جدي است و اين تصوير را با چالش 
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اگر اين ؛ مشروط استغراقيِ متعدده مشروطه، اين نظريه اسمش اين است: وجوبات متعدده انحلاليِ نظريه وجوباتِ
به اين  كسهيچآن عمل را جمعي بياورند، آن عمل مصداق واجب نباشد و  كه دفعتاً مستلزم است كه آنجا ،درست باشد

و اين  ه استدي بود كه اينجا محقق نشداينكه هركدام تكليفشان مشروط به يك قي به جهتباشد؛ تكليف عمل نكرده 
 پس آن نظريه باطل است. اين اشكال مهمي بود. ؛باطل است قطعاً

 دفع اشكال از تصوير ششم)( ايتصوير هشتم 
است  طوراينشرط : كه بگوييماست  به اين. دفع اين اشكال حال ما قصد داريم كه اين اشكال را پاسخ داده و دفع نماييم

خطاب نماز  ياخطاب امر به معروف و نهي از منكر يا دفن و كفن ميت، ؛ مانند از خطاب آمده است ،متعددوجوبات كه 
مشروط  منتهي، شود و تعدد وجوبات به تعدد مكلفين داريماستغراقي است و منحل مي به نحوو اين خطاب و روزه 

 است. مطلباما مشروط به چيست؟ مشروط به يكي از اين دو ؛ است
 به آن تكلف نكرده باشد. كس ديگري اقدام و قياماول: 
 .يا مشروط به اين است كه همه با هم اين كار را انجام نداده باشنددوم: 

ولي ؛ است چيزيكدانيم كه غرض مواردي كه مي طوراين. ما پاسخ نيز صحيح است به نظرش به اين است و اين حلَّ
ز تكليف براي اما تنجّ ؛عمومي است ،يك تكليف عمومي كند. تكليف خواهد كه همه قيام كنند و تكليف رامولي مي
 چنانچه الاو  اقدام به اين كار نكنند ديگري قيام نكند يا جمعاً مشروط به يكي از اين دو شرط است كه يك نفرِ هركسي

اند. مه امتثال كردهنگاه هآجمعي هم اقدام كنند  چنانچهاز طرف ديگر، تكليف ندارد.  فرد، نفر ديگري اقدام كند ديگر اين
فر قيام به اين است كه يك ن تِأاست، ي چيزيكچون غرض  ،گوييم كه آنچه كه در اينجا واجب است، ما ميبه عبارتي

بين  دهيم، جمعدر واقع جوابي كه ما در اينجا مي ؛قيام كنند مجموعاً اينكهمشروط است. يا  چنين كند،اين امر كند، اگر 
. مجموعي استيا يك وجوب و گوييم كه واجب كفايي آن است كه وجوبات متعدده مشروطه دارد مياست.  دو تصوير

گوييم كه واجب مجموع المكلفين تصوير چهارم بود. ما مي كنيم بين اين نظريه و آن نظريه تصويرِدر واقع ما جمع مي
براي اينكه ؛ همراه با خودش استلش چرا؟ دلياست.  شروطه، يا يك وجوب جمعيِ مجموعيكفايي وجوبات متعدده م

خواهد است، وجوبات متعدده اگر مي چيزيككسي انجام دهد مهم نيست چون غرض ست. اينكه چه ا چيزيكغرض 
بلكه يكي كه بياورد ديگران تكليف ندارند. يا اينكه مجموع انجام دهند.  ؛مطلق نيست هانياتك تك انجام شود. تكتك

عنوان تصوير توان آن را بهمي گردد واولين بار است كه عنوان مي ؛ واز دو تصوير استاين تصوير در واقع تركيبي 
ب كفايي واجبي است كه يا به واجگويد كه اين تصوير مي. كنداشكالات قبلي را نيز نفي ميالبته هشتم قلمداد نمود كه 
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انجام  متعدد به نحومكلفين  يا اينكه نحو مجموعي بايد انجام شود كه اگر مجموعي باشد وجوبش نيز مطلق است
شود كه بگويد وقت ديگر آن اشكال هم وارد نمي. آناست مشروطه به نحوو  د كه مجموعشان يك تكليف دارنددهنمي

حدِ أ ،ن بود كه اگر مجموع، مكلف باشندنيست. اشكال مهم تصوير چهارم اي ير تكليفگورند پس ديآآنجا كه با هم مي
ي كه تكتككه يا مجموع، يا گوييم ه و ميمكلف نيستند. ما در اينجا جمع كرد تكتكيعني  ؛ديگر مكلف نيست هانيا

گويد كه واجب كفايي، واجبي ميتصوير جديد اين . طور كه گفتيم تصوير جديدي استاين در واقع همانمشروطه است. 
از  الاماند كه بايد حل كنيم و خلاف ظهورش مي تنها،و هم يك نوع اشتراط در آن است.  است كه هم يك نوع تخيير

واجب كفايي  آن است كه تصوير هشتمي كه الان عرض كرديم، ،بنابراين ؛بوتي هيچ اشكالي به آن وارد نيستحيث ث
اند يا به كه مجموع آوردهاست خيير است و يا به نحو مجموعي بايد بياورند كه اين تكليفي واجبي است كه يا به نحو ت

تنها در شود. اش دفع ميلات ثبوتي كه در اين بحث است همهكه اين هم مشروط است و اشكا تك استغراقينحو تك
كه خلاف  ه باشيمراه ديگري داشت هالبته در صورتي كخلاف ظاهر است.  ،كه اينماند مياشكالات اثباتي  اين ميان،

اين است  فرض ما در اينجا،پذيريم. همين را ميآنگاه  ،كنيم و اگر نداشتيمظاهر نباشد و روشن باشد آن را انتخاب مي
الغير. غرض  ط بفعلِ گوييم يسقُنمي ،خواهيم حفظ كنيمچون آن ظاهر را ميتكليف متوجه همه است و ظاهر خطاب  كه

جمع  همه چنانچهكه گوييم ديگر. مكلفش همه هستند. مي خواهديماين است كه تكليف انجام بشود ولي خوب مكلف 
 چنانچهو  مطلق نيست و مشروط است يجدا ،جداشدند  تكتكو اگر  مجموعي است به نحوتكليف و شدند يك 

و آنجا كه  برنديمثواب  جداجدادهند انجام مي تكتكدر آنجا كه . شودديگر از بقيه ساقط مي ،آورد نفرشانيك
 .برندعي است با يكديگر ثواب ميمجمو
د انجام شود. يكي از آن دو شق باي كه جمع بين آن مجموع و جميع است حساب آورديم،ير كه تصوير هشتم بهتصواين 

كه مطلق  تكيِ ،منتهيدارند  تكحالت تكيكي هستند و تكليف دارند يا  هاآنهمه يا حالت مجموعي است كه گويا 
اينكه  به جهتتصوير هشتم ناميديم . شودساقط مياينكه مشروط است، از باقي  به جهت؛ اينكه يكي آورد بعد و نيست
ظهور  كه ظهور لفظيماند مي تنهااست. نيز، قابل دفاع  كاملاً البتهو حرف جديدي است و است بين دو تصوير  جمعِ

 يترمعقولاين راه، راه  ،منسد بود يا در عرض اين بود آنگاهها بقيه راه چنانچهبعد بيان خواهيم كرد كه  نيز لفظي را
 ست.ا
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 تصوير نهم
مايل داشتند. مقصود از سمت ت و آقاي خويي، به اين نائينيكه مرحوم  مكلف است الوجودِتصوير نهم، همان قصه صرف

 چنانچهحال خواهد. صرف الوجود را مي ،العالم كرمِفرمايد: أمولي مي وقتي . توضيح اينكهالوجود روشن استصرف
ديگر آن عدم را نقض  ش محقق شد،، اولين وجودمحض اينكهاسمش اكرام است و بهاي محقق شد درجه هراكرامي در 

 مصداق آن تحقق پيدا نمود،كه همين ؛ اماد نداشتتا الان اكرامي وجو مطلق است. عدمِ . صرف الوجود نقضِكندمي
يك تصوير آن : دو شكل قابل تصور استگويد اكرام واجب است، مطلق نقض شد. وقتي كه دليل مي ديگر آن عدمِ
 است و الوجودِ اكرامصرفنيز، مرادمان تنها، يعني همه افراد! يك وقت ؛ گوييم اكرام واجب استمي است كه وقتي

الوجود است. پس يك وقت وجودات . اين معناي صرفنمودمصداق پيدا محقق شد ديگر از عدم بيرون آمد و  كههمين
 ،مولي نيز،تكرر و تعدد پيدا كند. يك وقت  در اين صورت بايد،خواهيم. يك مصداق را مي متعدده يا همه وجوداتِ

. اين در طرف شودو تكليف ساقط مي شدهم با اولين وجود تما كه در اين صورت، خواهدالوجود چيزي را ميصرف
در واجبات عينيه شود. ميگوييم كه اين حكم را شارع طور گفته ميهمين نيز،متعلَّقِ خطاب و حكم بود. در طرف مكلف 

همه  ،نماز بخوان يا روزه بگير ،گويددهد بر صرف الوجود مكلف نه! بلكه بر همه وجودات مكلفين. وقتي ميقرار مي
صرف وجود المكلف مخاطب است. صرف وجود هم  ،اما در واجبات كفاييه؛ اندمخاطبن به نحو وجودات متعدده مكلفي

اقي و وجودات طب مولي، مكلفين به نحو استغرامخ ،نماز و روزه چونواجباتي شود. در با اولين مكلف محقق مي
الوجود با اولين فرد محقق وجود است كه اين صرفالمخاطب، مكلفِ به نحو صرف ،اما در واجبات كفاييه ؛متعدده هستند

 براي اينكه مخاطب صرفِ؛ شودخطاب از بقيه ساقط مي اولين فرد اقدام كرد، محض اينكهبه . به اين صورت كهشودمي
و  هستند جداجداخلاف مخاطب در واجبات عيني كه همه . برشودوجود بود. صرف وجود هم با اولين وجود محقق مي

يعني اين  اند؛به آن قائل شدهخويي آقاي و مرحوم  نائينيمكلف. اين فرمايشي است كه مرحوم  وجودِ حو صرفِنه به ن
وقت آن شود. آنالوجود محقق ميواجبات كفاييه آن است كه با صرف .اندرفتهبه سمت صرف الوجود ، علامأم از لَدو عَ

آنگاه كه مجموعي شود و نفر محقق ميالوجود گاه با يكفبراي اينكه صر؛ به اين وارد نيستنيز،  دفعتاً هِبِ واتَأاشكال 
 الوجود است.هرحال صرفهشود. ولي ببا كل محقق ميباشند، 

؛ گويندولي اين تصوير آن اشكالات را ندارد و درست هم مياشته؛ كه بقيه تصاوير اشكال داند اين دو بزرگوار فرموده
آورده  تك مجموعي و چه . تكليف چهبه اين وارد نيست ديگر شدشش و هفت وارد مييعني آن اشكالي كه به تصوير 

 داشته باشد. اشكال يست كهلابعينه ن دِحَأبا اين سازگار است و  شود،
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 بررسي تصوير نهم

 اشكال مرحوم تبريزي
هميشه منطبق شود بايد الوجود اين است كه صرفمعناي اند به اينكه مرحوم تبريزي اشكال كرده نيز،اين تصوير در 

است كه اولين متمكِّنِ از تكليف، او  آنالوجود يعني اولين وجود و اين معنايش صرف، به عبارتي؛ بر اولين وجود
اگر  كهدرحاليكه اين حكم براي همه است مخاطب اين حكم باشد و اين خلاف ظاهر است. ظاهر خطاب اين است 

ي است كه با قيام او به عمل، كس نيز،آن و  نفر مخاطب اين حكم استكاست كه يآن  معنايش ،الوجود باشدصرف
، ظاهرش المعروفآمروا بِيا  الموتينِدفِّفرمايد مولي ميو اين خلاف ظاهر است. اينكه  شودالوجود محقق ميصرف

 ،اين مكلفالوجود الوجود اين است كه صرفولي معناي صرفگيرند؛ مي قرارحكم اين است كه همه مخاطب اين 
بلكه ظاهر  ؛خطاب نيست ظاهرِ ،صرف الوجود كهدرحاليمخاطب اين حكم است  ،الوجود مكلفصرف مخاطب است.

اشكالي جدي  .اندين اشكال را مرحوم تبريزي فرمودهاين خلاف ظاهر است. ا هستند و است كه همه مكلف آن خطاب
 .خواهيم داشت رهفردا اشا نيز از سوي مرحوم كمپاني مطرح گرديده است كه

 و صلي االله علي محمد و آله الطاهرين


